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Abstract 

The notion of historicity in the tradition of the Infallibles (ma‘sūmān) refers to the existence of propositions within the 

texts of the sunnah whose persistence and validity depend on the temporal conditions and the specific circumstances of 

their emergence. The present study employs the comparative-analytical approach and examines the views of Muḥaqqiq 

Nā’īnī and Shahīd Ṣadr regarding the historical limits of the propositions issued by the Infallibles. According to the 

findings, although Muḥaqqiq Nā’īnī considers part of the governing and social laws as historically conditioned and 

variable according to context, he does not enter the field of text, and considers textual laws explicitly issued by the 

Infallibles as fixed, akin to the texts of the Qurʾān, and eternally binding. In contrast, Shahīd Ṣadr speaks of the dual 

aspects of the Infallible in legislation and distinguishes a portion of the texts of the sunnah as variable or discretionary 

(ḥukūmī), separating them from the fixed and mandatory provisions and considering them subject to change. 

Moreover, despite emphasizing stability and immutability in part of the texts of the sunnah, both perspectives implicitly 

acknowledge the historicity of other portions of the texts and the contingent nature of certain present-day obligations 

derived from the sunnah. 
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 «منطقة الفراغ»و « حکومت مشروطه» تأکید بر دو نظریۀ
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 چکیده

هایی در میان نصوص سنت است که بقاا و اعتااار آن، وابهاته باه شارای  مراد از تاریخمندی در سنت معصومان)ع(، وجود گزاره
تطایقی، به بررسی آرای محقق ناایینی و شاهید زمانی و موقعیت ویژۀ مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی

محقاق ناایینی اگر اه پردازد. براساا  نتاایپ پاژوهش، های صادرشده از معصومان میبودن در گزارهدربارۀ حدود تاریخیصدر 
در محادودۀ متغیرهاا اصالاا وارد  بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حهب موقعیت، تاریخی و متغیر دانهته اسات، اماا

داناد  در الإجارا مایعصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و بارای همیشاه مزمحوزۀ نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از م
گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکاام متغیار یاا ، شهید صدر از شئون دوگانۀ معصوم در قانونگذاری سخن میمقابل

کیاد ها باههمچنین این دیدگاه است. ها جدا نموده و تغییرپذیر دانهتهها و الزامیاز ثابت -بودنبا مشخصۀ مااح-حکومی  رغم تأ
بودن بخش دیگاری از نصاوص و الزامیاات کناونی بر ثاات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی

 کند.  سنت ورود پیدا می
 تاریخمندی، سنت معصومان، نص، ثابت و متغیر، محقق نایینی، شهید صدر.  :واژگان کلیدی

 157 - 181، ص 1404پاییز  -142شماره پیاپی  - 3شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا  اپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 22/07/1403 تاریخ پذیرش: 11/07/1403تاریخ بازنگری:  27/02/1403 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.88113.1781 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0009-0002-5794-067X
https://orcid.org/0000-0001-5374-604X
mailto:majilian@shirazu.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.88113.1781


  159/… بر دیصدر با تأک دیو شه ینیدر سنت معصومان)ع( از نگاه محقق نائ یخمندیتار ؛و دیگرانغلامی 

 

 مهمقد

بودن و بودن از عناوین و صفاتی است که به هر ه الصاق شود، کنایه از موقتو تاریخی 1تاریخمندی»
بودن آن شیء است، از آن حیث که زاییدۀ اوضاع خاص است و فراخور همان اوضاع، کارآمدی دارد عَرَضی

را از دست داده است و به مااهیتی و در زمان یا مکان یا اوضاع دیگر اصلاا کارایی ندارد یا کارایی زمان خود 
اگر ه کاربرد این کلمه در رابطه با دین و متاون دینای در دنیاای  2«دیگر متفاوت از سابق تادیل شده است.

، را در نظار بگیاریم، باه«بودن و عدم ثاااتموقت»اسلام سابقۀ زیادی ندارد  اما اگر مفهوم عام آن، یعنی 
 های مشترکی با مااحث ثابت و متغیر در دین دارد.های دینی، ریشهگزاره کارگیری این مفهوم دربارۀ برخی از

هاای دور های دینی و قوانین شریعت، از گذشاتهواقعیت این است که بحث از وجود متغیرات در گزاره
های مختلف علوم دینی  اعم از کلام و حدیث و فقه، با عناوین گوناگون و ضمن در کلام اندیشمندان حوزه

ث مختلفی مثل امکان و جواز اجتهاد پیامار)ص(، قلمروِ اجتهااد نااوی، دامناه و محادودۀ عصامت مااح
پیامار)ص(، نقش عرف در استنااط احکام و جز آن مطرح بوده است و نکتۀ مشترکی کاه ضامن تماام ایان 

راهیاابی  دانهتن سااحت قارآن ازهای سنت و مصونشود نیز انحصار موارد متغیر به گزارهمااحث دیده می
 هرگونه تغییر و تاریخیت است.

طورکلی برخاسته از تفکر ناکارآمدی قاوانین دینای اما اندیشۀ تاریخمندی دین و احکام شریعت، که به
زمان با راهیابی مدرنیته به دنیاای اسالام، در در ادارۀ جوامع و ضرورت تغییر آن است، از قرن نوزدهم و هم

های گونااگون نظاری ازساوی این اندیشه که با عناوین مختلف و در قالبمیان جوامع اسلامی پدیدار شد. 
برخی از مکاتب فکری عصر جدید مطرح شده است، باعث شد تاا اندیشامندان مهالمان در مقاام پاساخ

تری مطرح شد و نیاز جوامع طور جدیگویی به آن بر آیند. در این شرای ، بحث ثابت و متغیر در شریعت به
شاکل کااربردی جایگااه ها باشد و بتواناد باهگوی مهایل روز آناز این مهئله بود که پاسخ اسلامی تایینی

 شریعت را در دنیای معاصر تایین کند. 
گویی به اندیشۀ نوعی در مقام پاسخدو نظریۀ مهم شیعی که در شمار اولین نظریاتی است که هرکدام به

اسات کاه محقاق « حکومات مشاروطه». نظریاۀ 1ز: اند اتقابل سنت و مدرنیته مطرح شده است، عاارت
منطقا  ». نظریاۀ 2شاود  سیاسای آن شاناخته مایپرداز فقهیعنوان نظریهبرجهته، محمدحهین نایینی، به

که سالیانی پس از حکومت مشروطه و توس  شهید صدر مطرح شده اسات. شاهید صادر در ایان « الفراغ
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کند. هدف مشاتر  در ایان دو دیادگاه، تایاین شریعت بیان مینظریه، محدودۀ مجاز تغییر قوانین را از نظر 
پذیری اسلام در مواجهه با تغییرات طایعی جوامع بوده است که این معنا در حقیقت بیانی اسات از انعطاف

 اثاات کارآمدی شریعت اسلام در تنظیم و ادارۀ جوامع انهانی در ظروف زمانی، مکانی و احوالی مختلف. 
ترا  در این دو دیدگاه این است که محدودۀ متغیرات را در حوزۀ تصمیمات و فارامین ازجمله وجوه اش

رساد. کند که مرتاۀ اعلای آن به ومیت مهتقیم یا مورد تأیید معصوم در زمان حضور میامر معرفی میولیِ 
ده از هاای صادرشارو، بحث متغیرات یاا تاریخمنادی در ایان دو دیادگاه، خاود باه بخشای از گازارهازاین

رو درصدد است تا در مرتاۀ نخهت از طریق بیاان و تحلیال اسا ، پژوهش پیشِ رسد. براینمعصومان می
هرکدام از این دو نظریه، نگاه این دو شخصیت را راجع به تاریخمندی سنت و حدود مجاز تغییار در گازاره

قی بررسی و نقاط اشاترا  و افتاراق صورت تطایهای آن تایین کند. در گام دوم، آرای این دو اندیشمند را به
 کند. ها را بیان میمیان آن

های متعددی صورت گرفتاه در خصوص پیشینۀ موضوع باید گفت: دربارۀ نظریۀ منطق  الفراغ پژوهش
ش( در پژوهش خود از جایگاه منطق  الفراغ در شریعت و وجاوه مختلاف 1381نیا )است، مانند: حکمت

کناد. در ین نظریه، تفاوت آن با احکام ثانویه و حکم اباحۀ مهایل متغیر بحث میاین نظریه، دمیل اثاات ا
ش(، این نظریه از وجوه مختلف، مثال اقتضاای ماهیات متغیار برخای 1391پژوهش حهینی و همکاران )

 امر یا مرجع قانونگذار بررسیتغایر میان حکم اولی اباحه و تحلیل و تحریم آن توس  ولیِ مهایل و نیز عدم
اناد کاه تعاارا باا ش( ایان نظریاه را از ایان جهات نقاد کارده1393شده است. اسماعیلی و همکاران )

کاه تعاارا باا قانونگذاری خداوند را تنها در موارد تعارا با واجاات و محرمات دانهته اسات، درحاالی
در نظار  مااح، مکروه و مهتحب نیز از همان مقوله است و همان مصلحتی که برای وضاع واجاب و حارام

گرفته، در وضع آن سه حکم دیگر نیز لحاظ شده است. همچنین ایان نظریاه را در حاوزۀ عمال راهگشاای 
ترین مشکلات حکومت اسلامی در مواجهه با دانند  با این استدمل که اصلیمشکلات عملی جامعه نمی

نقادها، ازجملاه ش( نیز به برخای 1392محرمات قطعیه است، نه مااحات و مکروهات. پژوهش قایدی )
منافات با شمولیت شریعت، انحصار قانونگذاری به خداوند و مخالفت با حکم خداوند در تغییر مااحاات 

 پاسخ داده است.
تارین های متعددی انجام گرفته است که از مرتا در حوزۀ ثابت و متغیر در دین و شریعت نیز پژوهش

( اشاره کرد که در آن بر مانای نظریۀ احکاام 1386ان )توان به پژوهش علی اکاریها با پژوهش حاضر میآن
حکومتی و ومیی، معیارهایی برای تمییز متغیرات از ثوابت در محتوای روایات ارایه کرده اسات. همچناین 

های علامه طااطاایی، امام خمینای و شاهید صادر درباارۀ ( در مقالۀ خود به مقایهۀ دیدگاه1376مالغی )
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تشریع در منطقۀ خاص و تدار  آن با جعل ومیت در آن حوزه را پرداخته و در آن، عدمثابت و متغیر در دین 
 از عناصر مشتر  در نظریۀ منطق  الفراغ و دیدگاه علامه طااطاایی معرفی کرده است. 

اللاه ناایینی در اندیشاۀ های مربوط به نظریۀ حکومت مشروطه، بر رویکرد عقلانی آیتاغلب پژوهش
ای که خاود در این آثار، بحث ثابت و متغیر عمدتاا در همان محدوده .یشان تمرکز یافته استسیاسیِ افقهی

امر در امار عنوان شاهد مثالی بر تأیید وی بر اصل اختیار ولینایینی بدان اشاره کرده، بررسی شده و غالااا به
 .قانونگذاری بیان شده است

قلمرو فقه سیاسی از دیادگاه »ش( با عنوان 1382نی )توان به پژوهش حیدری کاشاازجملۀ این آثار می
نقش عقلانیات دینای در نظریاۀ سیاسای »ش( با عنوان 1395، پژوهش بهشتی و همکاران )«علامه نایینی

بررسی تطایقی ماانی فقه حکومتی »ش( با عنوان 1399، پژوهش مشکانی سازواری )«محمدحهین نایینی
 اشاره کرد.  « یجواهر و میرزای ناییناز دیدگاه صاحب

طور خااص های یادشده این است که هرکدام از این دو نظریه را باهوجه تمایز نوشتار حاضر با پژوهش
کند. برای مثال، راجع به نظریۀ منطق  الفراغ، تمرکز این ها واکاوی میازنظر جایگاه تاریخمندی سنت در آن

سانجی آن یده از سانت معصاومان و صاحتتحقیق بر شناخت و تایین حدود مجاز تغییر در نصوصِ رسا
براسا  ماانی فکری شهید صدر است. همچنین این تحقیق براسا  نتایپ مرحلۀ اول، مهئلۀ تاریخمنادی 

 دهد. در نصوص سنت را در نگاه این دو اندیشمند مورد مقایهه و تطایق قرار می

 . محقق نائینی و نظریۀ حکومت مشروطه1

 توان در قالب سه عنوان ذیل بیان کرد:مشروطه را می ترین مفاد نظریۀ حکومتمهم
 . اقسام حکومت1. 1

طورکلی بر دو نوع است: فقهی محقق نایینی، حکومت و سلطنت حاکمان بر مردم بهدر نگرش سیاسی
در سلطنت تملیکیه، پادشاه و شخصای کاه ر   حکومات قارار «. سلطنت ومیتیه»و « سلطنت تملیکیه»

هاا کت و مردم نگاه مالکانه دارد  به این معنا که برای خود اختیار تام قایل است که با آندارد، نهات به ممل
کناد. در ایان ناوع خواهد بدون هیچ قید و شرطی عمل کند و کهی هم از او بازخواست نمیهرگونه که می
هاا . وظیفۀ آنها ههت، تنها وظیفه استشود و آنچه برای آنگونه حقی برای مردم تصور نمیحکومت هیچ

ساان اجرای اوامر و برآوردن نیازهای حاکم خواهد بود. در مقابل، در سلطنت ومیتیه، حکومت بر مردم باه
در واقع، تفاوت سلطنت ومیتیاه  3امانتی است که به دست حاکم سپرده شده و او در قاال آن مهئولیت دارد.

                                                 
 .45تا40، تنبیه الأمة و تنزیه الملةنایینی، . 3
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ومیتیه اختیارات حاکم از حالت اطلاقی که در نهات به تملیکیه از دو جهت است: اول اینکه، در سلطنت 
تعایر کارده اسات  « امور نوعیه»شود به حوزۀ خاصی از امور، که از آن به تملیکیه وجود داشت محدود می

و مراد از آن  5گیردمعنای شخص قرار میبه« ذات»و در مقابل  4در این تعایر، اشاره به نوع انهان دارد« نوع»
 «مجموعۀ اماور سیاسای و اجتمااعی جامعاه»اجمال توان بهست. امور نوعیه را نیز میعموم مردم جامعه ا

شود کاه دوم آنکه، در آن محدودۀ اختیارات هم حقوق متقابلی برای مردم و حاکم تعریف می 6تعریف کرد.
مانند  شوند  یعنی حاکم همهر دو هم در قاال آن مهئولیت دارند و هم دربارۀ این مهئولیت بازخواست می

 گو باشد. مردم در برابر عملکرد خود مهئول است و باید در قاال آن پاسخ
مطابق این دیدگاه، از میان این دو نوع، سلطنت ومیتیه، حاکمیت ماورد تأییاد اسالام اسات و اساا  

عنوان یکی از فقهای حامی این نهضت، تادیل حکومت وقت ایاران نهضت مشروطه نیز در دیدگاه نایینی به
 ز حالت استادادی )مطلقیه( به ومیتیه بوده است.ا

که بیان شد وظیفۀ حکومت در سلطنت ومیتیه، تدبیر امور نوعیه اسات. محقاق ناایینی وظاایف  نان
. حفظ نظاماات داخلیاۀ مملکات و 1»حکومت ومیتیه را در این حوزه از امور در دو دسته برشمرده است: 

ی آحااد ملات  حتربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی اظ از مداخلاۀ 2قی به حق خود و مناع از تعاد  . تحف 
ر از حیل معمول در این باب و تهیۀ قوۀ دفاعیه و ابزار جنگی و غیرذلک تاوان باهکاه مای 7«بیگانگان و تحذ 

 اجمال آن را تدبیر صحیح در امور داخلی و سیاست خارجی کشور دانهت. 
درستی این اماور و انجاام شایهاتۀ ایان دو وظیفاه توسا   ازآنجاکه صلاح و قوام هر کشور و ملتی در

دلیل محافظت از اساتقلال و صالاح مملکات اسالامی و امات متولیان آن است، در جامعۀ اسلامی نیز به
خاوبی مهلمان، متصدی این امور باید شخص یا گروهی باشد که بتواند در  هار وب موازین اسلامی باه

 محافظت کند.  از عهدۀ این مهم بر آید و بر آن
 امت در مذهب شیعه بر . مراتب تصدی ولایت2. 1

نایینی برای تصدی مهئولیت ومیت بر امت، از دیدگاه مذهب شیعه سه حالت و سه مرتاۀ طولی را باه
 عنوان صور مشروع حکومت بیان کرده است:

گویاد: ره مایبااکه درایانیک. در زمان حضور معصوم این مهئولیت برعهدۀ ولی معصوم است،  نان
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در شریعت مطهره، حفظ بیضۀ اسلام را از اهم  جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شائون »... 
لش به مالکیت مطلقاه و  8«امامت مقرر فرمود. و در جای دیگر، عصمت را قوۀ حافظۀ ومیت و مانع از تاد 

 9کرده است.سلطنت استادادی و رادع از هرگونه تعدی و تفری  در آن بیان 
دسترسی به معصوم )عصر غیات(، مهئولیت ومیت بر امت را از وظایف نواب عاام دو. در شرای  عدم
و این مهئله را از اصول اعتقادی طایفۀ امامیه معرفی کرده اسات. در واقاع، او  10داندعصر غیات )فقها( می

داند که در حوزۀ ومیات امور حهایه می ترینومیت بر امور نوعیۀ جامعۀ اسلامی در دوران غیات را از مهم
 11گیرد و درصورت امکان، فقیه باید ر ساا به آن اقدام کند.فقیه قرار می

به  سه. حالت سوم نیز مانند حالت دوم مربوط به ومیت فقیه در دوران غیات است اما در شرای  عدم
تواناد مشاروع باشاد کاه مایید او و درصورت اغتصاب مقام حکومت. در این شارای ، حکومات زماانی 

طور ویژه فقهای شیعه بتوانند از طریاق نظاارت بیرونای، ومیات حااکم را از حالات مطلاق مهلمانان و به
)استادادیه( خارج کنند و در  هار وب مطابقت با قاوانین شارع و حفاظ صالاح امات، محادود و مقیاد 

در وجود معصوم است کاه آن را عامال « عصمت»منظور از نظارت بیرونی، در مقابل عامل درونی  12کنند.
 دانهت.حفظ حکومت ومیتیه می

برای حالت دوم که ومیت مهتقیم فقیه در دوران غیات بود، عامل نگهدارندۀ حکومات از تاادلش باه 
گاه به زمانه مهاتقر شاده استادادیه را ملکۀ تقوا و عدالت و علم می داند که در نهاد فقیه عالم به شریعت و آ

در حالت سوم )حاکم مهتاد(، که این قوۀ درونی وجود ندارد، وظیفۀ مردم )مهلمانان( است کاه  است. اما
عنوان ناظری بیرونی بتواند تا حد امکان اوما دایارۀ حکومات با تدابیری عقلایی سازوکاری ایجاد کنند که به

و را باه رعایات حقاوق امات و آن حاکم را به حوزۀ سیاسات و امور نوعیه محدود کند و ثانیااا در آن دایاره ا
موازین شرع ملزم سازد. تحقق این مهئله را نیز بر دو امار متوقاف دانهاته اسات: تادوین قاانون اساسای و 

و در واقع، اسا   13تشکیل مجلس شورای ملی، که هر دو باید با نظارت گروهی از مجتهدان صورت گیرد
 نهضت مشروطه نیز همین بوده است. 

 و غیرمنصوص . قوانین منصوص3. 1
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فکاران او، برپاایی به آنچه تاکنون بیان شد اسا  تشکیل مشروطه از دیدگاه محقق نایینی و هامباتوجه
ویژه در خصوص عملکرد حکومت و کارگزاران آن بوده است. آنچه در اینجا محل بحاث حاکمیت قانون به

باودن و لحااظ الهای یاا بشارین باهیابد، ماهیت این قانواست و با مهئلۀ تاریخمندی سنت نیز ارتااط می
ای توجه شود که نایینی از اماور ارتااط آن با شریعت است. در تایین این مااحث مزم است به تقهیم دوگانه

نوعیه )یا همان قوانین مربوط به حوزۀ ادارۀ حکومت و امت( ارایه داده است. او این امور را به دو گونۀ ثابت 
مقتضای طایعت متفاوتشاان، انینی که به هریک از این دو دسته تعلق دارند، بهاست  قو و متغیر تقهیم کرده

گونه های متمایزی نیز خواهند داشت. نایینی این مطلب را هنگام تایین وظایف نمایندگان مجلس اینویژگی
بدان که مجموعه وظایفِ راجعه به نظم و حفاظ مملکات و سیاسات اماور امات، خاواه »بیان کرده است: 

های راجعه به وظایف نوعیه باشد و یا ثانویه متضمنۀ مجاازات بار ورات اولیۀ متکلفۀ اصل دستورالعملدست
مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قهم نخواهد بود   ه بالضروره یا منصوصاتی اسات 

ن و حکمش در شریعت مطهره مضاوط است و یا غیرم نصوصای اسات که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص معی 
ن و باه نظار و واسطۀ عدمکه وظیفۀ عملیۀ آن به اندراج در تحت ضاب  خاص و میازان مخصاوص غیارمعی 

که قهم اول نه به اختلاف اعصار و امصاار قابال ترجیح ولی نوعی موکول است و واضح است که همچنان 
و رفتاری در آن متصور تواناد تغییر و اختلاف است و نه جز تعاد به منصوص شرعی الی قیام الهاع  وظیفه 

طور قهم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و باه اخاتلاف آن قابال اخاتلاف و بود  همین
حتی در سایر اقطار هم باه نظار و  -عز  اسمه-تغییر است و  نانچه با حضور و به  ید ولی  منصوب الهی 

موکول است، در عصر غیاات هام باه نظار و  -صلوات الله علیه-ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش 
ن له ومی  الإذن مأذون باشد، موکول خواهاد  اب عام یا کهانی که در اقامۀ وظایف مذکوره عم  ترجیحات نو 

  14«بود.
محقق نایینی در این سخن خود ابتدا قوانین مربوط به امور نوعیه را به دو دسته تقهایم کارده اسات: باا 

دستورات ثانویه. مزم به ذکر است که عنااوین اولیاه و ثانویاه در ایان کالام او باا  عناوین دستورات اولیه و
اعتااار فقاه بندی، تقهیمی جدید باهاصطلاحات اولیه و ثانویه در احکام شریعت متفاوت است و این دسته

ربارت دانان غربی، ازجملاه های از حقوقعقیدۀ برخی محققان منطاق بر نظریات پارهمشروطه است که به
دستورات اولیه در این تقهیم، در رابطاه باا تعیاین وظاایف شاهروندان و  15م( است.1999-1907هارت )

اجارای قاانون دولت در مهایل سیاسی و اجتماعی )نوعیات( است و دستورات ثانویه، قوانین ناظر به حهن
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ات اولیاه نیاز توس  مکلفان یاد شده است که بنابر ماهیت خاود، متضامن مجاازات بار مخالفات دساتور
 گرفته ذیل هریک از این دو گونه را نیز به دو نوع تقهیم کرده است: او در ادامه، قوانین جای 16ههت.

: یعنی احکام و قوانینی که ازسوی شارع مقد  صادر شده است. حوزۀ منصوصات منصوصات یک.
شرای ، تغییاری در کلیات و  اساساا شامل مهایل و اموری است که طایعتِ ثابت دارند و گذر زمان و تغییر

کند. بر همین اسا ، حکم خداوند هم ناظر به آن امر ثابت و همیشگی و تغییرناپذیر ها ایجاد نمیاصل آن
دربارۀ این امور وظیفۀ قانونگذار )در این نظریاه: نماینادگان مجلاس شاورای ملای( تطایاق قاوانین  است.

بلکاه وظیفاۀ  17شاود،زه، قاانون جدیاد وضاع نمایموضوعه با احکام شریعت است. در واقع در ایان حاو
دیگر، تاادیل آن باه ماواد عااارتِ و باه« عملیات تشخیص، تفریع و تطایق بر شرعیات»نمایندگان مجلس، 

ها باید نهات به قوانین ثابات و متغیار کاه منطااق بار قاوانین با این توضیح که، آن 18قانونی قابل اجراست.
گاه با های مختلف از اماور نوعیاه تشاخیص شند و مصادیق آن را در زمینهمنصوص و غیرمنصوص است، آ

ها، تفریع و تطایاق اسات ناه وضاع قاانون. ناایینی ایان دهند و در رابطه با امور ثابت، محدودۀ عملکرد آن
از اصول و مهام  وظایف مذکوره )نمایندگان مجلس(، تشخیص کیفیت »گونه بیان کرده است: مطلب را این
از ماواد قابلاۀ نهاخ از ماعادای آن رات و وضع قوانین و ضاب  تطایق آنقرارداد دستو ها بار شارعیات و تمی 

قوانین و دستوراتی که در »پس از تقهیم قوانین به دو نوع منصوص و غیرمنصوص نیز گفته است:  19«است.
دوم  ها بر شرعیات باید مراقات و دقت شاود، فقا  باه قهام اول )منصاوص( مقصاور و در قهامتطایق آن

 20«)غیرمنصوص( اصلاا این مطلب بدون موضوع و بلامحل است.
تاوان قاانون این حوزه مشتمل بر اموری است که ذاتاا متغیرند و به همین دلیل نمایدو. غیرمنصوص: 

اقتضای طایعت متغیرشان حکام مشخصای بارای آن بیاان ها وضع کرد و شارع مقد  نیز بهثابتی برای آن
ا در  هار وب ضواب  کلی، به نظر و صلاحدید ولی مأذون در هر زمان واگذار کرده نکرده است، بلکه آن ر

هاای کاه در موقعیات اسات« معظم سیاسات نوعیاه»که نایینی بیان داشته، است. محدودۀ این امور،  نان
ه  ناانیابد. در این حوزتاع آن، قوانینش هم تغییر میزمانی و مکانی مختلف، اقتضایات متفاوتی دارد و به

و وظیفۀ نهاد  21که در نقل پیشین از او گزارش شد، تطایق قوانین موضوعه با احکام شرعی موضوعیت ندارد
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   22شده با موازین شریعت است.مخالفت قوانینِ وضعقانونگذاری، نظارت بر عدم
 . لوازم دیدگاه محقق نائینی4. 1

از مهاایل را از دایارۀ قانونگاذاری مهاتقیم در بررسی این نظریه باید توجه داشت که نایینی یک حاوزه 
ها را اموری عقلایی دانهته است که قانونگذاری در آن به عقل بشری و در  هار وب شارع خارج کرده و آن

مخالفت با شریعت واگذار شده اسات. محادودۀ ایان اماور نیاز تنهاا در حاوزۀ تادبیرات ضابطۀ کلی عدم
 گیرد. است، اما در این حوزه، قهمت عمدۀ مهایل را در بر میحکومتی  یعنی مهایل سیاسی و اجتماعی 

او در راستای اثاات اصالت شرعی این دیدگاه و نقد مخالفان مذهای آن، در مواضع متعاددی از کتااب 
خود دیدگاه کهانی را که قانونگاذاری مجلاس و تغییار قاوانین را باا ماناای کلامایِ دال  بار انحصاار حاق 

ی بار مقاام الهای و حارام قانونگذاری به شارع  و ثاات احکام شریعت، در تعارا یافته و این کاار را تعاد 
تر آنکاه و از این عجیب»... گونه آورده است: گزارش و نقد کرده و در بخشی از کلام خود این 23اند،دانهته

لطۀ تردیدیۀ منتحلین اسلام  گونه از لوازم و مقتضیات اصول مذهب غفلت و یا تغافل و تجاهل نموده، مغا
آیا این نهخ و تغییر، عدول از واجب به حرام و یا از حرام به واجب و یا از مااح به ماااح »رب ، که خیلی بی

برای تشویش اذهان عوام القا و بر هر تقدیر نغمۀ مضحکه سرودند!  ه، دانهتی که این نهخ « دیگر است؟
 24.«ز باب عدول از فرد واجب است به فرد دیگر... و تغییر از تمام شقوق تردید مغرضانۀ مذکوره خارج و ا

ازساوی « ما م ناص فیاه»معنای کهی است که اطاعت از او در حوزۀ در این کلام او به« فرد واجب»
ای که در قهمت دیدگاه ایشان بیان شد، صاحب این جایگااه گانهشارع واجب شده است. مطابق مراتب سه
کاه ،  ناان«عدول از فرد واجب به فرد دیگر»منظور از  25ا عام او.ابتدا معصوم است و سپس نواب خاص ی

امکان رجوع به مرتاۀ آید، رجوع به فرد ممکن از این سلهله مراتب درصورت عدماز مجموع دیدگاه او بر می
 ای به دورۀ دیگر است.بامتر یا تغییر مرجع قانونگذار از دوره

، احکام خاصی ازسوی شاارع «م نص فیه»د که در محدودۀ دارمحقق نایینی با این کلام خود بیان می
ای فاقد حکم مشخصی  ه الزامی و  ه غیرالزامی است، بلکه بیان نشده است  به این صورت که هر مهئله

طور مهتقیم و  ه از طریق اساساا حکم کلی در این قلمرو، واگذاری به ولی امر در هر زمان است که  ه به
ی شورا، ومیتش را در این حوزه اِعمال کند و در هر دو حالتِ شاوری یاا تارجیح ولای نظارت بر قانونگذار
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شاود. بار عنوان حکم الزامی ازسوی شارع تلقی مایشده، به صورت تشریع غیرمهتقیم، بهامر، قانونِ وضع
یار گوید: تغییر قوانین، تغییر عنوان شرعی حکام در یاک مهائله نیهات، بلکاه تغیاسا  است که می این

دیدگاه یک ولی در شرای  مشخصی نهات به نظر ولی دیگر در شرای  متفاوت از شرای  نخهت نهات باه 
که در ادامۀ نقل اخیر و در مواضع دیگار بیاان همان مهئله است و مانای تصمیم و ترجیح هرکدام نیز  نان

از مهاایل، اعتااار  است. معنای این سخن این است که در این حوزه 26داشته، حفظ نظام و مصلحت امت
گونه ای تغییر یاباد کاه اجارای کنندۀ این مصلحت باشد و هرگاه شرای  بههر قانون تا زمانی است که تأمین

دهاد و باا یک حکم برخلاف حفظ نظام و سیاست امور امت باشد، آن قانون اعتاار خاود را از دسات مای
 شود.قانون مناسب دیگر جایگزین می

توان گفت: اگر ه او نص را از حوزۀ متغیرات جدا دانهته و اساسااا تغییار را در میدر تحلیل این دیدگاه 
به اینکه از یک سو، یکی از شئون وجاودی معصاوم را ومیات و داند  اما باتوجهحوزۀ منصوصات وارد نمی

قلمداد  دیگر، معظم امور نوعیه و قوانین حکومتی را جزو متغیراتحاکمیت سیاسی بر امت دانهته و ازسوی
روشنی مشخص نشده و تنها معیاار اعتااار کرده است و نیز در سویی دیگر در نظریۀ او محدودۀ این امور به

آن، تضمین دو مقصد کلان شریعت  یعنی حفظ نظام اسلامی و صلاح امت دانهته شده، مزمۀ این دیدگاه 
ه قانونی صادرشده از ولای معصاوم در ای از زمان شرایطی پیش آید که در آن عمل بآن است که اگر در برهه

حوزۀ سیاسات عامه )نوعیه(، برخلاف مصلحت امت و نظام اسلامی باشد، قانونگذار یاا ولای زماناه مای
مند برخورد کند، آن را کنار گذارد و قانون متناسب تواند با آن قانون مانند حکمی حکومتی یا ومیی موقعیت

کند. برای مثال، در روایات متعدد رسیده از پیاامار اسالام)ص( و با مصلحت وقت جامعه را وضع و ابلاغ 
وجود، اگر در زمانی عمل به بااین 27امامان معصوم)ع( امر یا توصیه به فرزندآوری و تکثیر نهل شده است.

این توصیه یا امر، با مصلحت جامعۀ اسلامی در تعارا باشد و به جای تأمین قاوای جامعاه، باا تکلیاف 
هاای مختلاف اقتصاادی، اجتمااعی، فکاری و هیار مانع بزرگی برای ارتقای جامعاه در زمیناههای بهزینه

تواند برای تأمین هدف کالان آن روایاات  یعنای اقتادار جامعاۀ امر جامعۀ اسلامی میفرهنگی بشود، ولی
 اسلامی، به حکمی دیگر مثل تعدیل تعداد فرزندان امر کند. 

 اغالفر منطقة. شهید صدر و نظریۀ 2

 . ساختار نظام اجتماعی1. 2
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در دیدگاه شهید صدر خاستگاه جامعۀ انهانی، نیازهای اجتماعی انهان است  با این توضیح که انهان 
های دیگر است. بنابراین، رواب  اجتماعی که پایاۀ برای رفع نیازهای خود ناگزیر از برقراری ارتااط با انهان

های گوناگون خاود پاساخی اسات باه نیازهاای ت، در صورتگیری نظام اجتماعی در هر جامعه اسشکل
  شهید صدر معتقد است که نیازهای اجتماعی انهان بر دو گونه است: 28مختلف اجتماعی انهان.

هاا کند و آن را برخاسته از ویژگیاین نیازها را با عنوان نیازهای اصلی و اولیه معرفی می نیازهای ثابت:
های عمومی آن شامل سیهاتم تغذیاه و زجمله ساختار اعضای بدن و قابلیتو جهت ثابت در نوع انهان، ا

داند. این بخش از احتیاجاات انهاانی هماواره ثابات اسات و توالد و توانایی ادرا  و احها  و جز آن می
 تغییرات زمان و مکان در بقا و زوال آن تأثیری ندارد. 

های ثانویه نامیده است، ثابت نیهاتند. را حاجتبخش دیگر از نیازهای انهانی که آن  نیازهای متغیر:
گیرد، از آن جهت ثانویه نامیده شده که این نیازها که ازنظر او بخش بزرگی از احتیاجات انهانی را در بر می

تدریپ و همراه با رشد و توسعۀ زندگی انهانی )در جوامع( پدیدار شده اسات و مطاابق باا اصیل نیهت و به
   29یابد.ها نیز تغییر میبۀ انهانتطورات دانش و تجر

خلاصۀ آنچه بیان شد این است که شهید صدر ازسویی، خاستگاه رواب  و نظام اجتماعی در جوامع را 
دیگر، معتقد است که این نیازها بر دو گونۀ ثابت و متغیر است. او سپس از داند و ازسوینیازهای انهانی می

ظام اجتماعی صالح آن است که به تناسب نیازهای اجتماعی انهان، رسد که یک ناین دو اصل به نتیجه می
 30دارای دو بخش ثابت و متغیر باشد و در حرکت خود در طول تاریخ، این دو جهت را در نظر داشته باشد.

 . ثابت و متغیر در نظام اجتماعی اسلام2. 2
بااره مایکند و دراینفی میشهید صدر نظام اجتماعی اسلام را مصداق کامل این نوع نظام صالح معر

، فهو یشتمل علی جانب رییهي ثابات یت صال »گوید:  و هذا هو الواقع في النظام امجتماعي للإسلام تماماا
بمعالج  الحاجات الأساسی  الثابت  في حیاة الإنهان، کحاجته إلی الضمان المعیشي و التوالد والأمن، و ما 

توزیع الثروة، و  حکام الازواج و الطالاق، و  حکاام الحادود و  إلیها من الحاجات التي عولجت في  حکام
رة في الکتاب و الهن   و یشتمل النظام امجتماعي في الإسلام  یضااا . القصاص، و نحوها من الأحکام المقر 

ة، و هي الجوانب التي سمح فیها الإسالام  ر وِفقاا للمصالح و الحاجات المهتجد  علی جوانب مفتوح  للتغی 
الأمر  ن یجتهد فیها وِفقاا للمصلح  و الحاج  علی ضوء الجانب الثابت من النظام. کما زود الجاناب لولي 
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اف فاي تطایقهاا باالظروف و  هاا تتکی  الثابت من النظام بقواعد تشریعی  ثابتا  فاي صایغها القانونیا  غیار  ن 
  3132«الملابهات...

زهای دوگانۀ جوامع انهانی، دو بخش ثابات و مطابق این کلام، نظام اجتماعی اسلام با درنظرگرفتن نیا
 های متفاوتی دارد: متغیر دارد که هرکدام از این دو جهت، بنابر اقتضایات ویژۀ خود ویژگی

یعت متعیّن الهی:  این بخش، جانب اصلی نظام اجتماعی است که متوجه برآوردن بخش ثابت یا شر
ی کاه شاریعت اسالامی بارای ایان بخاش از نظاام نیازهای اساسی و ثابت در زندگی انهان اسات. قاوانین

اجتماعی تشریع کرده، همواره ثابت است. قوانین توزیع ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصااص و مانناد 
  آن، از این نوع است.

یعی ها و نیازهای نوپدید، پیوساته در : آن است که بر حهب مصلحتبخش متغیر یا منطقۀ فراغ تشر
ی این بخش، شریعت اسلام قانون ثابتی وضع نفرموده و به همین دلیل شهید صادر معرا تغییر است. برا

نامیده است  یعنی مواردی که حکم شرعی ثابت بارای آن ابالاغ نشاده و « منطق  الفراغ فی التشریع»آن را 
 تواند د ار تغییر شود.قوانین آن در شرای  مختلف می

عناوان جزیای از نظاام عاام با نظاام اقتصاادی اسالام باههر ند که اصطلاح منطق  الفراغ را در رابطه 
که در نقل اخیر از وی گزارش شد، مفهوم آن را که بیانگر دو بخش ثابات و اجتماعی آن بیان کرده، اما  نان

به اینکه این نظریۀ خاود متغیر برای شریعت است، برای مجموعۀ نظام اجتماعی نیز بیان کرده است. باتوجه
مکتب فکری و اقتصادی مارکهیهم بیان کرده، در بیان مصادیق قول خود، تمرکزش بر نظام و  را در مقام نقد

 ها در جامعه بوده است. طور عمده، قوانین توزیع ثروتقوانین اقتصادی اسلام و به
. متاولی 1نظریۀ منطق  الفراغ از دو جهت در رابطه با تاریخمندی سنت معصومان دارای اهمیت است: 

 . محدودۀ موضوعات و مهایل این حوزه.2ری در منطق  الفراغ  قانونگذا
 . متولی قانونگذاری در منطقة الفراغ1. 2. 2

کند که مهائولیت قانونگاذاری در ایان حاوزه برعهادۀ شهید صدر هنگام توضیح منطق  الفراغ بیان می
ل علی جاناین:  حدهما فان المذهب امقتصادي في الإسلام یشتم»امر جامعۀ اسلامی است: دولت یا ولی

                                                 
پاردازد  مانناد و پایادار انهاان می دارد که به نیازهای اساسی . دقیقاا همین وضعیت در نظام اجتماعی اسلام نیز وجود دارد. این نظام یک جناۀ ثابت و اصلی31

احکام مانند آن کاه تأمین معاش، تولید نهل و امنیت و احکام و قوانین مرتا  با آن  مثل احکام مربوط به تقهیم ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و سایر 
امر اجازه داده است تا کند. اسلام به ولیها و نیازهای جدید تغییر میتاقتضای مصلحدر قرآن و سنت آمده است. نظام اجتماعی اسلام جناۀ متغیر نیز دارد که به

هاا ثابات ای دارد که گر ه صورت قاانونی آنبه مصلحت و نیاز و بر مانای جناۀ ثابت نظام اجتهاد کند. جناۀ ثابت نظام نیز اصول تشریعیها باتوجهدر این جناه
 شود. های مختلف متفاوت میاست اما نحوۀ عمل به آن در شرای  و موقعیت

 .371، اقتصادناصدر، . 32
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ل  منقد مليء  في المذهب  الفراغ منطق قال الإسلام بصورة منجزة، م تقال التغییر و التادیل. و الآخر یشک 
یملؤهاا وفقااا لمتطلااات الأهاداف العاما  للاقتصااد  قد ترك الإسلام مهم  ملئها إلی الدول   و ولي الأمار

  3334«الإسلامي، و مقتضیاتها في کل زمان.
مْارِ »فرماید: و سند این قول خود را آیۀ قرآن دانهته است که میا

َ
سُاولَ وَُ وْلِاي الأ هَ وََ طِیعُواْ الرَّ َ طِیعُواْ الل 

ای است که در تعیاین مصاادیق آن میاان مهالمانان اخاتلافدر این آیه کلمه« اولی الأمر»کلمۀ  35«مِنکُمْ 
هاا بارای ت و مراد از آن افارادی اسات کاه مرجعیات آننظرهایی وجود دارد اما در مفهوم آن اختلافی نیه

  36حکومت بر جامعۀ اسلامی ازسوی شریعت تأیید شده است.
داند که در زمان حیات وی مطابق اعتقاد شیعه مصداق اولیۀ اولوا الأمر را پیامار گرامی اسلام)ص( می

س از ایشاان نیاز اماماان امر جامعاۀ اسالامی باوده اسات و پاشریفش، مقام اول حکومت اسلامی و ولی
اند. او معتقد است کاه آن بزرگاواران در مقاام معصوم)ع( ازسوی خداوند برای تصدی این مقام مأذون بوده

طاور طور عام و در رابطه با امامانی که حکومات در دستشاان نااوده اسات، باهومیت بر جامعۀ اسلامی به
فراغ تشریعی، قاوانین مزم را مطاابق شارای  عصار و  آمده در منطقۀخاص در جامعۀ شیعی برای امور پیش

 اند. جامعۀ خود وضع کرده
 شهید صدر با این سخن، میان دو وجه شخصیتی پیامار و امامان معصوم تفکیک کرده است:

یعت الهی : مراد از شریعت در اینجا بُعد ثابت شریعت است کاه در کتااب و سانت بیاان أ. تبلیغ شر
و ایمه به مردم ابلاغ شده است. در اینجا، تفکیکی ضمنی میان قرآن و سنت نیز وجود  شده و از لهان پیامار

دارد و بیانگر این معناست که هرآنچه در قرآن آمده، جزو شریعت ثابت الهی است و تغییار در آن راه نادارد 
ت، اعتقاد باه کند که یکی از ماناهای صحیح فهم سنگونه نیهت و بیان میاما راجع به سنت معصومان این

وجود دو شأن شخصیتی برای معصومان است: شاأن تالیغای و شاأن ومیای. آن بزرگاواران در مقاام تالیا  
اند، ازسوی خداوند بوده و بدون تقید به زمان و مکاان صادور تاا اباد شریعت الهی هرآنچه که بیان فرموده

 و سرزمینی واجب است. ثابت خواهد بود و التزام به آن نیز بر تمام مهلمانان در هر عصر
: بُعاد دیگار از شخصایت معصاومان، رهااری ب. ولایت و رهبری و حاکمیت بر جامعۀ اسلالامی

                                                 
یک بخش آن قوانینی است که از ناحیۀ شارع ابلاغ شده  )این قهمت( ثابت و تغییرناپذیر است  بخش دیگر،  . مکتب اقتصادی اسلام شامل دو بخش است:33

امر گذاشته تا براسا  مقاصاد عماومی اقتصااد اسالامی و مقتضایات یا ولیمنطقۀ فراغ )تشریعی( است که اسلام مهئولیت قانونگذاری در آن را برعهدۀ دولت 
 )خاص( آن در هر زمان، در این حوزه به وضع قانون بپردازد. 
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جامعۀ اسلامی و ومیت بر امت است. شهید صدر معتقد است که در این مقام، پیامار یا اماام معصاوم)ع( 
و ماوقعیتی جامعاۀ ایشاان باوده اند که برآمده از شرای  خاص زماانی گویی به نیازهایی بودهدرصدد پاسخ

عناوان اناد، باهعنوان راهکار برای حل این مهایل ارایاه فرماودهتوان سخنان و قوانینی را که بهاست. لذا نمی
مند است که سنت و تشریع ثابت تلقی کرد و این بخش از سنت ایشان )احکام حکومتی(، قوانینی موقعیت

  37اند.عمومی نظام اجتماعی آن برگرفته الاته آن را از روح کلی شریعت و قوانین
مطابق این دیدگاه، قانونگذاری در منطق  الفراغ در عصر حضور معصوم برعهدۀ ایشان بوده که مصادیق 

ایان « خلافت )ومیت( امت و نیابت مرجعیات»اند، اما در زمان غیات مطابق نظریۀ کامل اولواالأمر بوده
)مجلس شورای اسالامی( و تحات نظاارت و اشاراف فقیاه جاامعقانونگذاری برعهدۀ شورای حل و عقد 

  38الشرای  است.
 . محدودۀ منطقة الفراغ2. 2. 2

ملاکی که شهید صدر برای تایین قلمروِ منطق  الفراغ و تمییز احکام حکومتی از تشاریعی بیاان کارده، 
حکم شرعی بخشی از امور برای بیان  اصولمااح و اباحه که در کلام دانشمندان علم  39است.« بودنمااح»

 رود، معنای واحدی ندارد و حداقل دو معنا برای آن ذکر شده است: و افعال به کار می
معنای اخص، زمانی است که فعل و تر  یک عمل در نظر ماوم اباحه به: معنای اخصاباحه به یک.

ابطه با انجام یا تار  آن آزاد کدام بر دیگری ترجیح ندارد، به همین دلیل فرد مکلف در ریکهان است و هیچ
ر و ازسوی شارع معذور است  اباحه به این معنا، در کنار وجوب، حرمت، استحااب و کراهت، یکی  و مخی 

 40گانۀ تکلیفی است.از احکام پنپ
ترخیصیه  یعنی مهتحاات، مکروهات و مااحات خاص )اباحه  احکام: تمام معنای اعمدو. اباحه به

گیرد. ترخیص در مقابل الزام قرار دارد و عنوان ترخیصیه اشاره به این معناسات ر بر میمعنای اخص( را دبه
بارخلافِ الزاماات  یعنای دو  اناد،گانه ازسوی شارع رخصت یافتهکه مکلفان بر انجام یا تر  این امور سه

  41معنای حکم غیرالزامی است.معنای اعم بهحکم واجب و حرام. بنابراین مااح به
کند که منظور او از مااح، معنای عام آن است که در در موضع دیگر از کلام خود مشخص میشهید ص

هع لها صلاحیات  ولاي الأمار، »گیرد: هر حکم غیرالزامی در دین را در بر می و حدود منطق  الفراغ التي تت 
                                                 

 .51تا50، الإسلام یقود الحیاةصدر، . 37
 .24تا23، الإسلام یقود الحیاة. صدر، 38
 .1/769، اقتصادناصدر، . 39
 .197، 1/180، دروس في اصول الفقهاشکنانی، . 40
 .198تا197، دروس في اصول الفقهاشکنانی، . 41
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لم یرد نص  تشریعي یدل  تضم  في ضوء هذا النص  الکریم کل  فعلٍ مااحٍ تشریعیاا بطایعته، فأي  نشاط و عمل
علی حرمته  و وجوبه یهمح لولي  الأمر بإعطایه صف  ثانوی ، بالمنع عنه  و الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل 
ا الأفعال التي ثات تشریعي تحریمها بشاکل عاام،  . و  م  ، و إذا  مر به  صاح واجااا مااح بطایعته  صاح حراماا

، فلیس من حق  و با مثلاا لي  الأمر، الأمر بها. کما  ن  الفعال الاذي حکمات الشاریع  بوجوباه، کإنفااق کالرِّ
الحادود التاي م لأن  طاع   ولاي الأمار مفروضا  فاي الزوج علی زوجته، م یمکن لولي  الأمر المنع عنه  

لتاي تتعارا مع طاع  الله و  حکامه العام . فألوان النشاط المااح  بطایعتها فاي الحیااة امقتصاادی  هاي ا
ل منطق  الفراغ.  4243«تشک 

ها و مانناد آن را باهدر این رابطه، اموری مثل احیای اراضی موات و استخراج معادن و احداث رودخانه
طاورکلی ماااح دانهاته اسات و گوید که این امور را شریعت اسلام باهزند و میعنوان اموری مااح مثال می

جامعۀ اسلامی که اگر در شرایطی متفاوت از زمان صادور امرِ همین اباحه در حکم جوازی است برای ولی
حکم، صلاح جامعه را در الزام به انجام یا تر  هریک از آن امور بایند، بتواند مطابق ضواب  قانونگذاری در 

  44منطق  الفراغ، حکم آن را از اباحه به آن امر الزامی تغییر دهد.
« د التي م تتعارا مع طاع  اللاه و  حکاماه العاما لأن  طاع   ولي الأمر مفروض  في الحدو»عاارت 

آید که امر با حکم خداوند، تنها زمانی به وجود میگویای این است که ازنظر شهید صدر تعارا حکم ولی
او در حوزۀ الزامیات ورود کند و بخواهاد آن را تغییار دهاد. در غیار ایان صاورت  یعنای تغییار در حکام 

آید. علت این مطلاب هام خاص، تعارا با حکم خداوند به شمار نمی مهتحاات، مکروهات و مااحات
این است که خداوند خود در این امور، حکم را الزام نفرموده و رخصتی قایل شده است. بنابراین، حتای در 

اقتضای مصلحت امت خود، حکم را تغییر دهاد، امر جامعۀ اسلامی بهمهتحاات و مکروهات نیز اگر ولی
 ا با حکم الهی نیهت، بلکه امتثال امر عام او در کنترل و نظارت بر قوانین این حوزه است. تنها تعارنه

 . لوازم دیدگاه شهید صدر3. 2
که بیان شد در دیدگاه شهید صدر، معصوم در بیان احکاام و قاوانین دارای دو شاأن اسات: شاأن  نان

                                                 
شاود  یعنای هار ای را که ذاتاا مااح باشاد شاامل میموجب این آیۀ کریمه، هر عمل تشریعیبه -امر استکه محدودۀ اختیارات ولی-الفراغ  . محدودۀ منطق 42

امجرا گرداناده یاا از آن نهای کناد، عنوان حکم ثانویه آن را واجبتواند بهامر میعملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد... ولی فعالیت و
اماوری کاه حکام تشاریعی  ۀدربار شود. اماشود و هرگاه بدان امر کند، انجام آن واجب میپس هرگاه وی از عملی که ذاتاا مااح است نهی کند، آن عمل حرام می

دادن امر حق ندارد به انجام آن امر کند. همچنین دربارۀ عملی که شریعت به وجوب آن حکم کرده  مانند نفقاهها ثابت شده باشد  مانند ربا، ولیحرمت برای آن
ی است که با اطاعت از خدا و احکام کلی او تعارضای نداشاته اامر در محدودهتواند از آن نهی کند  زیرا وجوب اطاعت از امر ولیامر نمیمرد به همهرش، ولی
 شان مااح ههتند.های اقتصادی انهان است که در حکم اولیهالفراغ شامل انواع فعالیت باشد. بنابراین، منطق 

 .804، اقتصادنا. صدر، 43
 .329، اقتصادنا. صدر، 44
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کاه ممکان اسات  -ت ولای  بعاد از ایشاانتالیغی و شأن ومیی. در احکام ومیی که موقعیتی و زمانی اسا
اقتضای زمان و شرای  جامعۀ خودش، آن را تغییر دهد. تواند به صلاحدید خود و بهمی -معصوم هم نااشد

از طرفی نیز حوزۀ احکام حکومتی را در محدودۀ نص، نصوص غیرالزامی یا مااح دانهته اسات. حاال ایان 
رالزامی در قوانین صادرشده از معصوم  یهت؟ و فقیه با شود که معیار تشخیص نصوص غیسؤال مطرح می

رساد کاه عامال  ه دلیلی این حکم را از احکام الزامی )واجب و حرام( مهتثنا کارده اسات؟ باه نظار مای
های نصوص صادرشده از معصوم )مانند سایر نصوص(، اجتهاد فقیه است تشخیص حکم تکلیفی در گزاره

هد و قراینی که برای اساتنااط یاک حکام در اختیاار دارد، ممکان اسات در گونه که یک فقیه با شواو همان
در شارای  و -بودن یک گزارۀ منصوص برسد، این امکان هم وجود دارد که فقیه دیگر اجتهاد خود به الزامی

تواند قرینۀ عقلای باشاد، بار نفای الازام باه آن ناص، در دلیل محذورات و موانعی که میبه -موقعیت دیگر
 د خود به اباحۀ آن عمل فتوا دهد و برخلاف فقیه قالی آن را در قلمروِ احکام ومیی قلمداد کند. اجتها

برای مثال، نصوصی که از قیام علیه حاکم جاور و تشاکیل حکومات باه اسام اسالام تاا قاال از قیاام 
الزامای و  عناوان نهایهای فقهای شیعی باههای طومنی در استنااطتا مدت 45قایم)عپ( نهی فرموده است

امارِ جامعاۀ شده است اما با گذشت زماان و در شارایطی مثال دوران معاصار، ولایمفید حرمت تلقی می
هاا بیند، آندلیل اینکه عمل به این روایات را برخلاف مصلحت امت میالشرای ( بهاسلامی )مجتهد جامع

اردشاده در ایان روایاات، نهای مطلاق رسد که نهی وکند و در اجتهاد خود به این استنااط میرا بازبینی می
اسا ، به این نتیجاه براین 46نیهت  بلکه به قیود و شروطی مقید است که این نهی در ناود آن اعتاار ندارد.

تنها جایز، بلکه امری ضروری اسات و باه رسد که قیام و تشکیل حکومت در شرای  جامعۀ عصر او، نهمی
داران این نظر است و اگر نگوییم به وجوب، اماا در نیز از طرفکه شهید صدهد.  نانفتوا می 47وجوب آن

های متأخر با بررسی تاارشناسانۀ این روایات، همچنین برخی پژوهش 48طور قطع به جواز آن قایل است.به
گوید که قال از آن، ایان معناا در داند و میآن را منحصر به دوران سه امام  هارم، پنجم و ششم شیعیان می

گونۀ دیگری بوده که مؤید اطلاق این روایات نیهت. وجود نداشته و بعد از این دوره نیز سیرۀ ایمه به روایات
و ایان در  49رسد که این نهی، حکمی ومیی بوده است و نه حکم الزامی ابدیدرنهایت، به این استنااط می

بودن این نصوص معتقاد و الزامی ای از فقها به تالیغیبینیم در همین عصر هم هنوز عدهحالی است که می
                                                 

 .15/51، وسائل الشیعةاملی،   حر ع279، الغیبةنعمانی،   8/295، الکافی. نک: کلینی، 45
 .15تا21/14، صحیفۀ امام. نک: خمینی، 46
 .53تا52، ولایت فقیه. خمینی، 47
 .197تا195، حیاة حافلة، فکر خلاق. حهینی، صدر، 48
 ، نشهت علمی.«تحلیلی بر دمیل منع قیام در دوران غیات». محمدی هوشیار، شهاازیان، 49
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 50اند.بوده
در نظریۀ شهید صدر، برخلاف مقام نظر، در عمل معیاری روشن برای مرزبندی « مااح»بنابراین عنوان 

تواند امری نهای و وابهته به اجتهاد فقیه باشد. در مجموع، میان ثابت و متغیر در نصوص سنت نیهت و می
نصوصی از سنت معصومان که امروز و در اساتنااط فقهاای زماان ماا باهمزمۀ این معنا این است که حتی 

شود نیز ممکن اسات در زماان و شارای  دیگار ازساوی مجتهادان آن زماان و عنوان حکم الزامی تلقی می
 عنوان حکم ومیی، غیرالزامی و متغیر تلقی شود. یابند، بهبراسا  قراینی که با گذشت زمان به آن تفطن می

 آرای دو اندیشمند دربارۀ تاریخمندی سنت. تطبیق 3

در مطالعۀ تطایقی دو نظریۀ حکومت مشروطه و منطق  الفراغ در رابطه با تاریخمندی سنت، دو محاور 
 . محدودۀ متغیرات در نهات با شریعت.2. اصل وجود قوانین متغیر  1درخورِ طرح و بررسی است: 

 . اصل وجود قوانین متغیر1. 3
هید صدر به این واقعیت اذعان دارند که بخشی از امور زندگی انهاان متغیار اسات و محقق نایینی و ش

گاویی تواند در شرای  مختلف تحت قانونی ثابت قرار گیرد، معتقدند که پاسخبه اینکه امر متغیر نمیباتوجه
موقعیت، متناساب  به این امور و کنترل آن نیازمند وجود یک رشته از قوانین است که بتواند در هر دوره و هر

روزرساانی ممکان اسات برخای از آن قاوانین روزرسانی شود. در این بهبا شرای  همان دوره و موقعیت، به
 ای اندیشیده و وضع شود. حذف یا د ار تغییر شود یا برای برخی موارد نیز قوانین تازه

نین خود این واقعیت را که شریعت اسلام نیز که ازسوی خداوند متعال برای بشر نازل شده است، در قوا
هاای از طایعت انهان برآمده است، در نظر گرفته و قانونگذاری در این امور را با بیان ضواب  و  هاار وب

کلی به عقول عااد واگذار کرده است تا برای هر مهئله از این حوزه، متناسب با شرای  خاص آن مهئله و باا 
 انهانی در هر زمان، قانون متناسب وضع شود. درنظرگرفتن موقعیت عرفی و فرهنگی جامعۀ 

شهید صدر این امور را در حوزۀ نیازها و رواب  اجتماعی دانهته و معتقد است کاه در شاریعت ثابات، 
معیارها و اصولی بیان شده که قانونگذاری در مهایل این حوزه باید بر مانای آن امور ثابت و در توافق باا آن 

از مقاصاد  51معرفی شده است،« مؤشرات عامه»و اصول که در کلام او با تعایر صورت پذیرد. این معیارها 
آید. مقاصدی مثل برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع متاوازن سارمایهکلی شریعت به دست می

طور صریح در نصوص قرآن و سنت بیان شده ها بههای طایعی در میان مردم و موارد دیگری که برخی از آن

                                                 
 .191، حیاة حافلة، فکر خلاق. حهینی، صدر، 50
 .45، الاسلام یقود الحیاة. صدر، 51
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  52و برخی دیگر در ورای قوانین حکومتی و متغیر معصومان)ع(. است
های اجتماعی و قوانین حکومتی و بخشای از محقق نایینی نیز امور متغیر را داخل در مجموعۀ سیاست

بر شاریعت ساخن آن دانهته است اما برخلاف شهید صدر برای قانونگذاری در این حوزه، از تشریع ماتنی
 الفت با قوانین شرع را شرط دانهته است. مخنگفته و تنها عدم

 . محدودۀ متغیرات2. 3
شهید صدر با تفکیک میان دو شأن تالیغی و حاکمیتی یا ومیی بارای معصاومان، بخشای از قاوانین و 

« احکام حکومتی»مند و تاریخی دانهته و آن را با عنوان های صادرشده ازسوی آن بزرگواران را موقعیتگزاره
یعی و تالیغی جدا کرده است. اما محقق نایینی هنگاام تفکیاک میاان قاوانین ثابات و متغیار، از سنت تشر

معرفی کرده و معتقد است که قوانین منصوص، جزو ثوابت شاریعت « غیرمنصوصات»متغیرات را با عنوان 
 است و اگر تغییری در آن صورت بگیرد، تنها در نحوۀ تطایق و تفریع آن است و نه در اصل حکم. 

عناوان باودن را باههای رسیده از معصومان، مااحشهید صدر در مقام تمییز میان ثابت و متغیر در گزاره
مشخصۀ احکام حکومتی مطرح کرده است  به این معنا که حاکم جامعۀ اسلامی تنهاا در حاوزۀ مااحاات 

مت رسیده از معصومان نیز ها و منقواسا ، در میان گزارشمجاز به قانونگذاری و تغییر قوانین است. براین
که بیان شاد منظاور تواند در زمرۀ متغیرات قلمداد شود، که در حوزۀ امور مااح باشد و  نانتنها مواردی می

معنای عام است  یعنی اموری که نص الزامی ازسوی شاارع بارای آن از مااح در کلام شهید صدر، اباحه به
 شود. معنای خاص میهتحب، مکروه و مااح بهصادر نشده است و این موارد شامل سه حکم م

عنوان قوانین متغیر بیان شده و محدودۀ مهایل آن که در کلام محقق نایینی به« قوانین غیرمنصوص» اما
در نازد « قاوانین عرفیاه»تعایر دیگری از  عنوان محدودۀ مجاز قانونگذاری غیرمعصوم معرفی شده است،به

 اوست. 
شاده نازد مجتهادان معاصار ین آن به دو گونۀ شرعی و عرفی، تقهیمی پذیرفتاهتقهیم امور امت و قوان

داری و سیاسات، از مهاایلی در این تلقی، بخشی از امور مرباوط باه حکومات 53محقق نایینی بوده است.
رو قانونگذاری در آن در شرای  مختلف مطابق است که شارع مقد  برای آن حکمی صادر نفرموده و ازاین

گیرد. منشأ این قوانین نص نیهت و بر مانای تدبیر فرد یا افراد بشری کم در آن شرای  صورت میبا عرف حا
وضع شده است. از این جهت آن را با عناوین قوانین عرفی در مقابل قوانین شرعی یا قوانین غیرمنصوص در 

 اند. گذاری کردهمقابل قوانین منصوص نام
                                                 

 .56تا45، الاسلام یقود الحیاة. صدر، 52
 .270، 90، آستانۀ تجددنک: فیرحی، . 53
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تصدی مقام قانونگذاری در این حوزه در حکومات ماورد تأییاد  محقق نایینی با برشمردن مراتب مجاز
شده توس  این قانونگذاران را اگر ه با عنوان عرفی از قوانین شرعی جدا کرده، اماا آن را شارع، قوانین وضع

بودن قانونگذار مورد تأیید شرع در ایان مهاایل، امطاعهدلیل مزمدر طول قوانین شریعت دانهته است که به
 .التاعی  دانهته استشده ازسوی او را نیز مزمنین وضعقوا

اما در پاسخ به این سؤال که مراد از غیرمنصوص در کلام نایینی، مفهوم مطلق این کلمه است یا بخشی 
به شواهد و مصادیقی که برای آن ذکر کرده، بایاد گفات: در ایان از نصوص مثل نصوص غیرالزامی؟ باتوجه

شاهد بر این مطلاب اینکاه، ناایینی  گاونگی قانونگاذاری در طور مطلق مراد است. تعایر، مفهوم نص به
طور خاص برای عهد حاکمیت معصوم باه دو شاکل بیاان کارده متغیرات را برای دورۀ حضور معصوم یا به

 است: 
هایی است که توس  والیانی که ازساوی هایی از قانونگذاری . حالت اول آن در ضمن مصادیق و نمونه

اناد، صاورت گرفتاه اسات. ماواردی های تحت حکومت ایشان منصاوب شادهعصوم برای ادارۀ سرزمینم
عنوان نایاان خااص های مختلف بههمچون جزییات پرداخت خراج و تعیین میزان آن و... که والیان ومیت

انین باه اناد. او از ایان قاوولی معصوم، ازسوی خود ایشان برای قانونگذاری در خصاوص آن ماأذون باوده
این حوزه شامل ماواردی اسات کاه اساسااا ناص خاصای ازساوی  54تعایر کرده است.« ترجیحات ومت»

 خداوند یا معصوم برای آن صادر نشده است. 
هاا و مهاایلی مانناد آن های جنگگیری در امور نظامی و تدابیر و سیاستب. حالت دوم برای تصمیم

گرفته است  به این صاورت کاه ماثلاا ای عقلا صورت میاست که در زمان حاکمیت معصوم از طریق شور
گیری دربارۀ این امور، نظر صحابه و مردم را نیز جویا شده و پیامار اسلام)ص( و امام علی)ع( برای تصمیم

اند. تصمیم به حفر خنادق در جناگ احازاب و خاروج از کردهبر مانای نتیجۀ شورا ر ی نهایی را صادر می
دربارۀ این موارد نیاز در انحصاار  55های این موارد است.قریشیان در غزوۀ احد از نمونهمدینه برای جنگ با 

 های خاص تردیدی وجود ندارد.آن به آن موقعیت
نایینی برای متغیرات در عصر معصوم، حالت سومی را متصور نشده است و در اقهامی که برای قوانین 

ۀ نص نشده و آن را مصون از راهیابی تغییر دانهته اسات. متغیر در عصر معصوم ذکر کرده، اساساا وارد حوز
طاور مطلاق ماراد باوده مفهوم نص در اصطلاح غیرمنصوص، بهدرنهایت، مطابق این شواهد باید گفت که 

 شود. و تمام قوانین منصوص در قرآن و سنت را شامل میاست 
                                                 

 .137تا136، و تنزیه الملة تنبیه الأمةنایینی، . 54
 .117تا116، و تنزیه الملة تنبیه الأمة. نایینی، 55
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 گیرینتیجه

 آید: از مجموع آنچه بیان شد، نتایپ زیر به دست می
کید حقق نایینی در بحث ثابت و متغیر و در نظریۀ حکومت مشروطه، بهم نوعی بر شمولیت شریعت تأ

های زندگی فردی و اجتماعی انهان توجاه داشاته کرده است  به این معنا که شریعت اسلامی به تمام حوزه
کاه -برخی مهاایل  است و حوزۀ سیاسات و قوانین حکومتی نیز از این شمولیت مهتثنا نیهتند. منتها برای

طور مهتقیم وضع شریعت به -ازنظر او این مهایل جزو ثابتات بوده و قوانینش هم ثابت و تغییرناپذیر است
که متغیر ذاتی ههتند و به همین دلیل تحت ضابطه و قانون -قانون کرده است و برای برخی دیگر از مهایل 

ای  و  هاار وب شارعی بارای قانونگاذاری در آن شکل غیرمهتقیم و با بیان شربه -گیرندخاص قرار نمی
تعیین تکلیف کرده است. این دیدگاه او بیانگر شمولیت شریعت است و با بیان جواز و  هاار وب شارعی 
وضع قوانین عرفی، به آن هم وجهۀ شرعی داده است. در دیدگاه شهید صدر نیز شامولیت شاریعت اصالی 

شوند که فعل و تر  عنوان قوانین غیرمهتقیم شارع تلقی میبه مهلم فرا شده است و قوانین منطق  الفراغ
 آن مترتب ثواب و عقاب است. 

نگاری کاه ایان دو در مقایهۀ میان این دو دیدگاه، فارغ از خاستگاه اجتمااعی و رویکردهاای تااریخی
درونی جامعۀ اندیشمند را به بحث از ثابت و متغیر و تایین متغیرات مجاز در شریعت سوق داد، اگر فضای 

علمی شیعه را در نظر بگیریم، نظریۀ حکومت مشروطه حداقل نیم قرن قال از نظریۀ منطقا  الفاراغ مطارح 
شده و در آن زمان، فضای تفکر دینی شیعه هنوز متأثر از رویکردهای اخااری بود و سخن از هرگوناه تغییار 

در ایان  56شاد.مهالک مواجاه میدر نصوص شریعت با واکنش شدید برخی از مجتهدان باانفوذ اخاااری
شرای ، محقق نایینی در بحث از متغیرات از دو دستۀ ثابت و متغیربودنِ قوانین حاکمیتی و اجتماعی سخن 

در بحث متغیرات اصلاا وارد حوزۀ نص نشده است. قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند  گفته و
اما همین نظریاۀ وی راه را بارای تفکار بیشاتر و داند. امع میالتاعیه برای تمام جونصوص قرآن ثابت و مزم

پردازی در حوزۀ حکومت دینی و قوانین آن و جایگاه عقل در حوزۀ استنااط احکام و قانونگذاری بااز نظریه
الفراغ نیز جزو همین نظریات است که مطابق آنچه بیان شد از دیدگاه محقق نایینی گاامی کرد. نظریۀ منطق 

گوید و بخشی از نصاوص سانت را باا هاده است و از شئون دوگانۀ معصوم در قانونگذاری سخن میفراتر ن
 عنوان متغیرات یا احکام حکومتی از ثابتات جدا کرده و محتمل تغییر دانهته است.

یاباد  ها در لوازم خود به تاریخیت الزامیات کنونی سنت نیز ورود میکه ملاحظه شد، این دیدگاه نان

                                                 
 (.109، 108، و تنزیه الملة تنبیه الأمةیاد کرده است )نایینی، « جهلۀ اخااریه»ان از این مخالفان با عنو تنبیه الأمة. او در کتاب 56
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شاود. ایان بادان عنوان واجب یا حارام شاناخته مایمواردی از احکام آنکه در اجتهاد فقهای امروز به یعنی
اند  نه در نظریۀ حکومات شده در تعیین حوزۀ متغیرات، معیارهای جامعی ناودهمعناست که معیارهای بیان

شود و نه نص نیز وارد می مشروطه که نص را مصون از تاریخیت دانهته، اما در لوازم خود به تاریخیت خود
دلیال متاأثربودن اجتهااد الفراغ، که تنها نصوص غیرالزامی یا مااحات را محل تغییر دانهته، اما باهدر منطق 

از زماان و مکاان،  -که در بهیاری از موارد عامل تشخیص الزامیات سانت از غیرالزامیاات آن اسات-فقیه 
کنناده و نیز کشیده شود. در مجموع، این معیار هم مالا  تعیاینتواند به الزامیات کنونی سنت دامنۀ آن می

 های لوازم دو دیدگاه بیان شد.قاطعی نیهت. مصادیق این سخن در قهمت
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